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پیروزی نهایی محور مقاومت بزرگترین هدیه
 به روح شهید سلیمانی خواهد بود

مسلماً خاطرات زیادی ما را با حاج قاسم پیوند 
می‌دهد. او بــرادری برجســته، فرماندهی بزرگ 
و انســانی متواضــع بود و از محبوبیــت و احترام 
همگان برخوردار بود. وقتی کنارش می‌نشســتی 
احساس راحتی زیاد می‌کردی که محصول تواضع، 
خوش‌اخلاقــی، مهربانی و تبســم او بــود و برای 
همه، صرف‌نظر از جایگاه و موقعیت‌شــان احترام 
می‌گذاشت. او انســانی بود که از احترام و محبت 

آنچه قلب و عقل انســان را آرامش می‌بخشد 
این است که شــهدا نزد پروردگارشان زنده‌اند و 
روزی می‌خورند. این توفیق بر حاج قاســم، دکتر 
فخری‌زاده و ســایر شــهدا گوارا باد. در سالگرد 
شهادت شهید قدس، حاج قاسم جا دارد به برخی 
مفاهیمی که آن شــهید به آنها اهتمام داشــت 
بپردازیم؛ مفاهیمی که روشــنگر راه آزادســازی 
قدس اســت. از مهم‌ترین مفاهیمی که مناسب 

از سال 2011 سوریه درگیر توطئه‌ای 
بین‌المللی شــد که این کشــور را در یک 
قدمــی تجزیه قرار داد. اما ورود یک متغیر 
تاثیرگــذار به بحران ســوریه باعث تغییر 
معادلات پیش‌بینی شده در اتاق فکرهای 
حامیان تروریست‌ها شد. این متغیر نقش 
تعیین‌کننده سردار قاســم سلیمانی بود. 
بــه صورت مختصر مــروری بر این فرایند 

خواهیم داشت.
 از ژانویه 2011 اعتراضاتی از شهر درعا 
در جنوب ســوریه شروع شد که زمینه‌ساز 
یک پروژه خطرناک بود. ســوریه از ســال 
2011 درگیر جنگ با تروریست‌ها شده و 
بیش از 500 هزار نفر در این جنگ کشته 
شده است. آمریکا به همراه عربستان، قطر، 
ترکیه و رژیم صهیونیستی تروریست‌هایی 
را از 80 کشور جهان به سوریه اعزام کردند 
و به دنبال ســاقط کردن دولت قانونی این 
کشور بودند. هدف اصلی، تجزیه سوریه و 
ضربه زدن به محور مقاومت بود. اما پروژه 
غربی- عربی- عبری با شکست مواجه شد. 
گروه تروریســتی داعــش و دیگر گروه‌ها 
حاکمیت ســرزمین خود را ازدست دادند 
و ســردار ســلیمانی فرمانده سپاه قدس 

ایران عامل اصلی شکست تروریست‌ها در 
سوریه بود.

با ظهور داعش در ســوریه، شــهرها و 
روستاهای این کشور به جز دمشق به‌عنوان 
پایتخت و چند منطقه لاذقیه و طرطوس 
یکی پس از دیگری سقوط کرده و به کنترل 
داعش درآمد. در یک مقطع زمانی، بیش از 
نیمی از خاک سوریه در کنترل داعش بود. 
در همین حال، داعش در سودای گسترش 
قلمروی خود از مرزهای ســوریه گذشت و 
وارد عراق شد. در زمان اندکی موصل سقوط 
کرد و داعش تا عمق خاک عراق و تا فلوجه، 
تکریت، ســامرا و حتی بــه مرزهای ایران 
رسید. علاوه‌بر دمشق، اربیل و بغداد نیز در 
معرض تصرفات و کشــتارهای وحشیانه و 
بی‌وقفه داعش قرار گرفتند. این مسئله باعث 
شد تا سپاه قدس به فرماندهی سردار شهید 
قاسم سلیمانی و مجموعه نیروهای مقاومت 
در منطقه با اقدامات مستشاری و میدانی 
مانع از سقوط کامل سوریه و عراق توسط 

شیطانی‌ترین گروه تروریستی جهان شود.
در میانه پیشروی‌های نیروهای مقاومت 
علیه داعش در سوریه و عراق بود که تصاویر 
یک واقعه دردناک در یکی از جبهه‌ها همه 
را متأثر کرد؛ عملیــات غافلگیرانه داعش 
علیه یکی از پایگاه‌های مقاومت در منطقه 
التنف در شــرق سوریه و نزدیک مرز عراق 
به شــهادت تعدادی از مستشاران ایرانی و 
اســارت یکی از آنها به نام محسن حججی 
منجر شــد. انتشــار تصاویر اسارت شهید 
حججی و صحنه‌های شهادت او، ایران را به 
سوگ نشاند. در این شرایط تنها وعده حاج 
قاسم بود که می‌توانست به دل‌ها تسکین 
دهد و امیدها برای انتقام از داعش را زنده 
نگه دارد؛ ســلیمانی خطاب به پیکر شهید 
حججــی وعده داد که کمتر از 3 ماه دیگر 
انتقامش را از داعش بستاند و پایان داعش 
را در این کره خاکی اعلام کند. ســردار بر 
عهد خود با ســربازش صــادق ماند. وعده 
سردار برای نابودی کامل داعش در عملیات 

ابوکمال ســوریه، آخرین شهر  آزادسازی 
تحت‌اشغال داعش در سوریه و عراق محقق 
شد و پایان کاملی بر 6 سال جنایات داعش 
در منطقه بود؛ عملیاتی که سردار سلیمانی 
شــخصاً فرماندهی میدانی آن را بر عهده 
گرفته بود. نبــرد ابوکمال اهمیت تاریخی 
در پیروزی علیه داعش داشــت. به همین 
سبب در 30 آبان 1396، سردار سلیمانی که 
خود را »سرباز صفر ولایت« توصیف می‌کرد 
در نامــه‌ای به رهبر انقلاب، پایان داعش را 
رســماً اعلام کرد. در پیام سلیمانی آمده 
بود: »با اتمام عملیات آزادسازی ابوکمال، 
آخریــن قلعــه داعش با پایین کشــیدن 
پرچم این گروه آمریکایی- صهیونیســتی 
و برافراشتن پرچم ســوریه، پایان سیطره 
این شجره خبیثه ملعونه را اعلام می‌کنم و 
به‌نمایندگی از کلیه فرماندهان و مجاهدین 
گمنام این صحنه و هزاران شهید و جانباز 
مدافع حرم ایرانی، عراقی، سوری، لبنانی، 
افغانستانی و پاکستانی که برای دفاع از جان 

و نوامیس مسلمانان و مقدسات آنان جان 
خود را فدا کردند این پیروزی بسیار بزرگ و 
سرنوشت‌ساز را به حضرتعالی و ملت بزرگوار 
ایران اســامی و ملت‌های مظلوم عراق و 
ســوریه و دیگر مسلمانان جهان تبریک و 
تهنیت عرض می‌نمایم و پیشانی شکر را در 
مقابل پیشگاه خداوند قادر متعال به‌شکرانه 

این پیروزی بزرگ بر زمین می‌ساییم.«
نقش سردار در نابودی داعش اما چیزی 
نبود که دشمن بتواند آن را انکار کند. سردار 
سلیمانی و شــخصیتش، از مدت‌ها پیش 
از ظهور داعش موضوع تحلیل رســانه‌های 
آمریکایی و غربی بود؛ اما نقش کلیدی حاج 
قاســم در نابودی داعش، برای رسانه‌های 
بین‌المللــی و مقامات غربــی و آمریکایی 
پررنگ‌تر بود. ســردار ایرانــی در مقطعی 
تصویر جلد مجله آمریکایی نیوزویک بود؛ 
با این تیتر »دشمن نامیرا«. در توضیح این 
تیتر آمده بود: »اول با آمریکا جنگید. حالا 
دارد داعش را نابود می‌کند.« مک کریستال، 

فرمانده سابق عملیات‌های ویژه آمریکا در 
عراق، درباره این نقش ســردار ســلیمانی 
می‌گویــد: »با ظهور یک پدیده شــرور و 
شــیطانی به نام داعش، اکنون ســلیمانی 
نقش شــوالیه ســفید را در مقابل آن پیدا 
کرده است.« مک کریستال اضافه می‌کند: 
»به عقیده من سلیمانی در نجات رژیم اسد 
اهمیت حیاتی داشت. تقریباً غیرممکن بود 
که اســد اعتماد به نفس و در برخی موارد 
توانایی ایســتادگی در مقابل توفان آن دو 
یا سه سالی را داشته باشد که واقعاً به‌نظر 
می‌رسید حکومتش دارد از هم می‌پاشد.«

رایان کراکر، سفیر سابق آمریکا در عراق 
و خاورمیانه نیز درباره نقش ســلیمانی در 
مقابله با داعش می‌گوید: »حکومت بشار اسد 
در برخی مواقع واقعاً داشت تلوتلو می‌خورد. 
نیروی قدس و برخــی نیروهای ایرانی به 
داد او رسیدند.« جان مگ وایر، افسر سابق 
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، درباره نبرد 
القصیر در سوریه که منجر به بازپس‌گیری 
شهر استراتژیک القصیر توسط ارتش سوریه 
شد، گفته بود: »این سردار سلیمانی بود که 
مستقیماً عملیات را فرماندهی می‌کرد و آن 

»پیروزی بزرگ« را رقم زد.«

 جمهــوری عربی ســوریه به رهبــری آقای 
»بشاراسد« شیوه مقاومت و دفاع از حقوق، کرامت و 
حاکمیت خود را در پیش گرفته و با هرگونه مداخله 
بیگانه در امور داخلی خود و سایر کشورها مخالف 
است. سوریه همچنین با هم‌پیمانان و دوستان خود 
و در رأس آنها، محور مقاومت همکاری می‌کند تا بر 
جنگ تروریستی ده ساله فائق آید؛ جنگی که هزاران 
نفر از تروریست از 100 کشور جهان برای آن بسیج 

رویش هسته‌های مقاومت از غزه تا یمن
ثمره تلاش‌های حاج قاسم است

ناصر ابوشریف
نماینده جنبش جهاد اسلامی در تهران

خالد قدومی
نماینده جنبش حماس در تهران

 حاج قاسم سلیمانی 
از ایده تا طرح مقاومت

همگان برخوردار بود و محبتش بر دل‌های همه می‌نشست. حاج قاسم اسم 
بزرگی بود اما وقتی کنارش بودی احســاس راحتی و شیفتگی به شخصیت 
بزرگ او می‌کردی. حس می‌کردی او را دوســت داری و برادر توست و به تو 

احترام می‌گذارد.
ما خاطرات زیادی از او داریم اما می‌خواهم کمی درباره روش او ســخن 
بگویم. حاج قاســم هر چند مردی متواضع، اهل بگو بخند و مزاح بود اما در 
عیــن حال فردی جدی بود. زندگی‌اش کامــاً جدی بود و به وضعیت امت 
اســامی به دیده جدیت می‌نگریست و فقط به جنبه‌های احساسی و تأسف 
خوردن بر اوضاع فعلی مسلمانان بسنده نمی‌کرد، بلکه همیشه به‌دنبال دفاع 
از امت اســامی و نجات و بیدار کردن و هدایت صحیح مسلمانان بود. حاج 
قاسم همیشه به‌دنبال این بود که مسلمانان را متوجه قبله اولشان در قدس 
و مقدســات اشغال شده‌شان در فلسطین کند. او در تمام زمینه‌ها و در همه 
جبهه‌ها از تحرک بالایی برخوردار بود و می‌کوشــید دیگران را در ســمت و 
سویی و در مسیری قرار دهد که موجب خشنودی خدا و خشم دشمنان خدا 
شــود. تلاش پیگیر او این بود که مردم را در مســیر درست به سمت مقابله 
با نقشه‌های غربی و طرح‌های صهیونیستی و اتحاد مسلمانان رهنمون شود. 
فلسطین برای حاج قاسم صرفاً یک موضوع سیاسی یا ژئوپلیتیک یا منطقه‌ای 
نبود. فلسطین برای او یک امتحان الهی بود، امتحان عصر حاضر بود و من در 
آخرین دیداری که با حاج قاسم داشتم آخرین چیزی که از او شنیدم این بود 
که هر کس در قبال فلسطین موضعی صحیح داشته باشد نجات می‌یابد و کسی 
که موضع نادرست در برابر فلسطین بگیرد اهل نجات نخواهد بود. او معتقد 
بود فلسطین امتحان دوران فعلی است و خداوند اولین سؤالی که از مردمان 

عصر حاضر خواهد پرسید این است که برای قدس و فلسطین چه کردید؟
از این رو حاج قاسم می‌کوشید مردم را برای مقابله با نقشه‌های غربی‌ها- 
که ایجاد کننده رژیم صهیونیســتی در منطقه بودند- و ضدیت با طرح‌های 
افسادگرایانه صهیونیست‌ها رهنمون شــود. هرچند دشمنان سعی داشتند 
تلاش‌های حاج قاســم و این روند مبارک او را با شکســت مواجه سازند اما 
تلاش‌های وی ثمر می‌داد، به طوری که الان مشاهده می‌کنیم منطقه صحنه 
رویش هسته‌های مقاومت در نوار غزه، جنوب لبنان، در سوریه، عراق و یمن 
است و مســلمانان وضعیت جدیدی در جهت مقابله با طرح‌های غربی پیدا 
کرده‌اند و آرمان فلسطین مسئله اصلی امت اسلامی شده است. آنچه به‌طور 
مختصر می‌توانم بگویم اینکه حاج قاســم در شجاعت بزرگش، در شهامت و 
بی‌باکی‌اش، در اخلاصش، در اطلاعات گسترده‌اش، در توانایی‌اش، در تحلیل 
شرایط، در پایمردی‌اش و صبر و شکیبایی فوق‌العاده‌اش، چنان بود که از او 
حاج قاسم سلیمانی ساخته بود؛ شهیدی که واژه‌ها و مجله‌ها در چند دقیقه 
نمی‌توانند در توصیف او داد سخن دهند و باید تلاش فراوانی کرد تا شخصیت 

چنین بزرگ مردی را آن‌طور که شایسته‌اش است معرفی و شناسایی کرد.

است درباره آنها سخن بگوییم مسئله داشتن فکر و ایده است. آن شهید با 
وجود جایگاه و اهمیتی که در طرح مقاومت داشت اما مهم‌تر از آن، فکر و 

اندیشه آن شهید بود که به خاطر آن هم شهید شد.
مهم‌ترین ویژگی‌های اندیشه شهید حاج قاسم سلیمانی که باید آن را 

به خوبی شناخت و اجرا کرد عبارتند از:
1- تشــخیص دشمن و شناخت دقیق او. اگر بپذیریم که دشمن 
مشــترک امت اسلامی، رژیم صهیونیستی است. ضرورت می‌یابد که تمام 
تلاش‌ها برای مقابله با این دشمن بسیج شود. شاید امروز برای همه ثابت 
شده باشد که دشمن صهیونیستی تهدیدی برای امنیت جمعی مسلمانان 
اســت و این تهدید فقط فلسطین را در بر نمی‌گیرد. نشانه‌های روشنی از 
رویکرد این رژیم به جنگ نرم ضد کشورهای جبهه مقاومت و در رأس آنها 
ایران به چشم می‌خورد. نشانه بارز این رویکرد جنایت آنان در ترور دانشمند 
مجاهد دکتر محســن فخری‌زاده است. نباید این واقعیت را انکار کنیم که 
دشمن صهیونیستی در حال به دست آوردن پیروزی‌هایی حداقل در بعد 
نظری و تئوریک اســت و در این راه توانســته تعدادی از نخبگان مؤمن و 
شخصیت‌های استراتژیک مانند شهید سلیمانی و فخری‌زاده را از ما بگیرد 
و ما نمی‌دانیم که آیا آنان بانک اهداف فوری دارند و می‌خواهند سریع به 

این اهداف برسند؟
2- پس از تشخیص دشمن برنامه عملی مقابله با آن باید طراحی 
شــود. نمی‌گویم فقط برای انتقام از خون شهید بلکه برای تکمیل روند 
اندیشه‌های شهدا که به دنبال آن بودند، و آن اینکه چگونه می‌توان تهدید 
رژیم صهیونیستی را از بین برد، و در برابر آن بازدارندگی ایجاد کرد و به چه 
شیوه‌ای می‌توان این رژیم را ریشه‌کن ساخت و زمینه آزادی اراضی فلسطین 

و ایجاد امنیت و ثبات و تقویت و سربلندی امت مسلمان را فراهم کرد.
وقتی از طرح و برنامه سخن می‌گوئیم باید شاخص‌هایی برای آن تعریف 
کرد و برای تحقق و پیاده‌سازی این شاخص‌ها باید تلاش و جدیت فراوان 
بــه خرج داد تا به مرحله اجرا برســد. اگر گزینه رویارویی و مقاومت یک 
گزینه راهبردی تلقی شود، باید تلاش کرد ابتکار عمل را از دشمن گرفت 
و در برابر او دیوار بازدارندگی ایجاد کرد. با مروری بر رویدادهای 15 ساله 
گذشته، نشانه‌هایی از امید و برخی نقاط ضعف در طرح را مشاهده می‌کنیم. 
در جنگ‌هایی که مقاومت با وحدت و اجماع ضد رژیم صهیونیســتی در 
سال‌های 2006، 2008، 2012، 2014، 2017 انجام داد، این رژیم ناچار 
شد در محدوده داخل مرزهای جغرافیایی خود باقی بماند و اثرات جنایاتش 
محدود گردد و اهدافش با شکست مواجه شود اما از طرف دیگر رویدادهای 
ده‌ساله گذشته در منطقه، مانع شکل‌گیری یک دیدگاه مشترک منطقه‌ای 
میان کشورهای جبهه مقاومت شد و این چالش بالفعل است که تلاش‌های 

زیادی برای انجام آن شده اما راه همچنان طولانی است.
امروز برای احیای اندیشه‌های شهید سلیمانی آنچه انتظار می‌رود این 
است که مشترکات میان خود را افزایش دهیم و به دنبال دیدگاهی باشیم 
که بتواند به مقابله با جنایات دشــمن صهیونیستی بپردازد. وظیفه ما این 
اســت که در زمان مناسب، تصمیم مناسب بگیریم، زیرا چالش‌ها بسیار و 

راه طولانی است.
خداوند شــهدای‌مان را رحمت کند و ما را بــه ادامه دادن روش پاک 

آنان موفق بدارد.

شدند و دشمنان ما از هیچگونه کمک مالی، آموزشی، تسلیحاتی و حمایت 
سیاسی و پشتیبانی رسانه‌ای بی‌نظیر و حملات بی‌سابقه برای مخدوش کردن 
اعتبار و چهره حکومت ملی سوریه و تمام رهبران و نهادهای آن دریغ نکردند.
ســوریه با مقاومــت و پایداری رهبرانش و فــداکاری ارتش و مردم و با 
بهره‌گیری از حمایت هم‌پیمانان و دوستانش و در رأس آنها جمهوری اسلامی 
ایران و محور مقاومت توانست سخت‌ترین مرحله را پشت‌سر بگذارد، حاکمیت 
مجدد خود را بر بیشــتر مناطق ســوریه برقرار کند و همچنان با همکاری 
هم‌پیمانان خود تا تحقق پیروزی نهایی و آزادسازی تمام سرزمین‌های ‌اشغال 
شده به مبارزه و راه خود ادامه خواهد داد. توطئه‌ای که به راه افتاد این بود 
که ســوریه به عنوان حلقه وصل و نوک پیکان محور مقاومت و در مقابله با 
رژیم صهیونیستی و طرح‌های سلطه‌جویانه واشنگتن بر منطقه و به منظور 

تغییر موازنه قدرت در آن نابود شود.
ســوریه همواره و از زمان ریاست رهبر و مؤســس خود، حافظ اسد بر 
محکومیت تروریســم در تمام ‌اشــکال آن به ویژه اقدامات تروریستی رژیم 
صهیونیستی و حامیان آن تاکید کرده و بارها تشکیل یک کنفرانس بین‌المللی 
برای تفکیک میان مفهوم تروریســم و مبارزه ملت‌ها برای دفاع از کرامت و 
حاکمیت خود را خواستار شده است. آقای بشاراسد همواره پیگیر این راهکار 
بوده و شیوه مقاومت را برای دفاع از وطن و مقابله با ‌اشکال مختلف تروریسم 
برگزیده است؛ تروریسمی که واشنگتن از آن برای پیاده کردن اهداف خود 
و هم‌پیمانانش در منطقه و جهان بهره می‌گیرد. ســوریه در گذشــته و در 
آینده نقطه اتکاء مقاومت بوده و خواهد بود، از این روست که هدف دشمنان 
قرار گرفته چون آنچه مدنظر دشــمنان است ضربه زدن به محور مقاومت و 
تخریب روابط ایران و ســوریه اســت تا راه برای اجرای معامله قرن و حل و 

فصل مسئله فلسطین باز شود.
سوریه با حمایت هم‌پیمانان خود، پایداری کرد و مقاومت به خرج داد و 
پیروز شــد و همان‌ها که می‌خواستند سوریه سقوط کنند، خودشان سقوط 
کردند. هدف آنان از جنگی که به راه انداخته بودند این بود که راه و روش را 
که آقای بشاراســد برگزیده بود از بین ببرند اما این شیوه پیروز شد و هرگز 
از بین نرفت و نخواهد رفت، زیرا تحقق منافع و اراده مردم سوریه را در پی 
دارد و چارچوب آن را ائتلاف راهبردی مســتحکم با محور مقاومت و مبانی 
اساســی قوانین بین‌الملل و در رأس آن حق ملت‌ها در تعیین سرنوشــت و 

دفاع از کرامت و حاکمیت خود تشکیل می‌دهد.
 نقش شهید قاسم سلیمانی

در این میان حمایت جمهوری اســامی ایران و محور مقاومت از سوریه 
و نقش شهید قاسم سلیمانی در کسب بسیاری از پیروزی‌ها و دستاوردها و 
شکســت توطئه بزرگ برای نابودی سوریه و تجزیه آن و آواره کردن مردم 
این کشور بسیار ویژه و خاص بود. هدف این توطئه، خوش‌خدمتی به رژیم 
صهیونیستی و اجرای طرح‌های سلطه‌طلبانه آمریکا در منطقه و تحمیل یأس و 
فروپاشی بر سوریه و محور مقاومت بود. اکنون نشانه‌های پیروزی نهایی آشکار 
شده و پیروزی نهایی محور مقاومت بزرگ‌ترین هدیه به روح شهید سلیمانی 
خواهــد بود. او نماینده ارزش‌های مردم ایران بود؛ ارزش‌هایی که مبتنی بر 
عزت و کرامت و اقتدار و پایبندی به اصول عادلانه و حمایت از حق مظلومین 
و مقابله با استکبار و سلطه‌گری بود. این شهید همچنین نقش برجسته‌ای در 
تبدیل مقاومت به مرامنامه و سبک زندگی بسیاری از مردم منطقه و جهان 
ایفا کرد. شهید سلیمانی زندگی خود را وقف خدمت به کشور و میهن خود 
و دفاع از محور مقاومت و احقاق حق ملت‌ها و مبارزه با تروریسم و حامیان 
آن کرد. یاد و نام شهید سلیمانی در دل و جان مردم سوریه جاودانه خواهد 
ماند. مردم سوریه هیچ‌گاه همراهی شهید سلیمانی با ارتش عربی سوریه در 
دفاع از سوریه بر ضد تروریسم و حامیانش را فراموش نخواهند کرد. نقش و 
آثار حضور و فعالیت‌های آن شهید در بسیاری از پیروزی‌های به دست آمده 
در مبارزه با سازمان‌های تروریستی و توطئه‌های انجام شده بر ضد سوریه و 

حتی فلسطین و عراق و غیر آن کاملًا مشهود است.
جمهوری عربی سوریه اطمینان دارد که خون سپهبد سلیمانی تصمیم 
محور مقاومت در مقابله با سیاســت‌های آمریکا در منطقه و در رویارویی با 
همه نیروهای ســتمگر و تجاوزکار در جهان را تقویت خواهد کرد و منجر 
به تحکیم روابط ســوریه و ایران خواهد شد. بدون تردید راه و روش شهید 
سلیمانی هرچه بیشتر در ذهن و جان جوانان مقاومت تقویت خواهد شد و 
بر اســاس آن قدرت و آسیب‌ناپذیری مقاومت در سراسر جهان رو به فزونی 
خواهد گذاشــت. او سمبل تمام انسان‌های شرافتمند و آزادگان جهان شده 
و همچون چراغی روشــنی‌بخش راه مقاومت‌کنندگان شریف در هر نقطه از 

جهان گردیده است.
شــهید ســلیمانی به ارزش‌های جمهوری اســامی ایران ایمان داشت 
و همچون جمهوری عربی ســوریه باور داشــت که تروریسم و ‌اشغالگری و 
ستمگری هیچ مرز و دین و میهنی را نمی‌شناسد و حد و مرزی برای خود 
قائل نیست و هدفش بدون استثنا ضربه زدن به همه انسان‌هاست و به دنبال 
تضعیف و تجزیه کشورهای منطقه تحت اسامی و عناوین نژادی و طایفه‌ای 
بیگانه از تاریخ ملت‌های آن است. نابودی چنین خطری نیازمند تلاش جمعی 
در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی براساس همکاری سازنده و احترام به حاکمیت 
کشورها و منافع ملت‌هاست. شهیدسلیمانی در دل‌ها و وجدان‌های ما زنده 
خواهد ماند،‌ همان‌گونه که او در نزد خدا زنده است و فداکاری‌ها و ایثارهای 
او مشعل و سمبلی برای نسل‌های آینده برای نیل به والاترین معانی شرافت 

و شهادت خواهد بود.

شفیق دیوب
سفیر سوریه در تهران

داعش چگونه در برابر سردار زانو زد؟
محمدرضا کلهر

پس از ســقوط صدام نیروهــای آمریکایی 
ریخته بودنــد توی نجف. زمزمه‌هایی شــنیده 
بودیم که می‌خواهند بیایند به ســمت حرم که 
معلوم نبود چه بر ســر مرقد امیرالمومنین علیه 
الســام می‌آورند. خیلی از مجاهدان عراقی که 
در ایــران بودند، برای دفاع آمــده بودند، مردم 
عادی هم بودند، اما نیاز به یک فرمانده احساس 
می‌شــد. همان روزها سر و کلّه حاجی پیدا شد، 
با دشداشه عربی آمده بود مقرمان نزدیک حرم 
امام علی علیه‌السلام. باورم نمی‌شد. گفت: »اومدم 
آمریکایی‌ها را از نجــف بندازم بیرون«.خیلی از 
فرماندهان عراقی را شناسایی کرد و راه گذاشت 
جلوی پای‌شان. با مدیریتش گروه‌های مقاومت 
عراقی را هم آورد پای کار. همه دســت به دست 
هم دادند، شّر نیروهای آمریکایی برای همیشه از 

سر نجف کم شد.
 راوی: حجت‌السلام والمسلمین 
سید حمید حسینی

حاج قاسم سلیمانی به روایت خاطرات

 اشــاره: پس از 63 ســال زندگی در میانمان؛ کمی بیش از یک سال پیش بود که 
حاج قاسم جایی در بلندای تاریخ ایستاد و مثل همیشة روزگار، زمان ما را با خود برُد و 
به اینجا رساند. جایی که باید ردّ حاج قاسم سلیمانی را از میان خطوط خاطره‌ها بگیریم 

و آه و حسرت نبودنش را در گوش ثانیه‌ها فریاد زنیم. آنچه می‌خوانید خرده خاطراتی 
اســت از زبان دوستان، همرزمان و حتی دشمنان حاج قاسم که برخی از آنها پیش‌تر 

منتشر شده و بعضی برای اولین بار منتشر می‌شود.

ون بیر بندازم  را  یکایی‌ها  آمر آمدم 
حامی جوان‌ها

دست تنگ بودند و درآمد درست و حسابی 
نداشتند. آن وقت‌ها هم که مثل الان فرهنگ خرما 
خواری نبود تا از فروش محصول بتوانند زندگی 
راحتی داشته باشند. وسوسه‌های اشرار خامشان 
می‌کرد و در قبال پول می‌شدند کارچاق کن آنها.

حاجی بیکار نماند. نشســت و فکر کرد که 
چطوری می‌شود جلوی در دام افتادن عشایر را 
بگیرد. خیلی از این جوان‌ها سرباز فراری بودند. 
چون کارت پایان خدمت نداشــتند و دست‌شان 
جایی بند نمی‌شــد از بیکاری می‌رفتند سمت 
اشــرار. قرار شد فراری‌ها بیایند و لباس سربازی 
بپوشــند اما توی منطقه خودشان خدمت کنند 
تازه، حقوق هم بگیرند‌. خب عده زیادی از اینها 
زن و بچه داشــتند. این شرایط به نفع‌شان بود. 
کنار زندگی‌شان خدمت می‌کردند، درآمد داشتند 
و بعد هــم که کارت می‌گرفتند می‌توانســتند 
گواهی‌نامــه رانندگــی بگیرند، برونــد و جایی 
استخدام شوند و یا پروانه کسب بگیرند و یک کار 
حلال و آبرودار دست و پا کنند. خیلی از همین 
سربازهای عشایر که ســواد بیشتری داشتند با 
پیگیری‌های حاجی جذب نیروی انتظامی شدند.
 راوی: سرهنگ پاسدار خلیلی؛ 
همرزم شهید

راهکارهای زیبا
بهمان خبر داده بودند که یک هواپیما خورده 
بود به ارتفاعات سیرچ توی کرمان، دماغه آن یک 
سوی کوه منفجر شده و بال و بدنه سوی دیگر. 
به چه جان کندنی باید خودمان را می‌رساندیم 
آن جا، مگر می‌شد؟ کولاک و برف بهمان اجازه 

رفتن نمی‌داد. 
سوز و سرمایش به کنار، یخبندان بود. چند 
قدم که می‌رفتیم ســر می‌خوردیم و می‌آمدیم 
پائین‌تــر. خودمان نمی‌توانســتیم توی برف راه 
برویم چطور جنازه‌ها را می‌آوردیم پایین؟ هوای 
مه‌آلود هم اجازه پــرواز بالگرد نمی‌داد. خلاصه 
خیلی کارمان به ســختی به جلــو می‌رفت. از 
ســپاه و ارتــش، از هلال احمــر و کوهنوردان 
 ماهــر کشــور هر کســی آمد کمــک، همین 

بساطمان بود. 
حاجی به محض آمدنش تا اوضاع را دید گفت: 
»اگر می‌خواهید به کارتان سرعت بدید باید عشایر 
بافــت و رابر را بیاورید.« هماهنگی‌اش با حاجی 
بــود. خودش زنگ زد و گفــت: »فلانی و فلانی 
و فلانی هــر چی آدم می‌تونید بیارید.« کامیون 
را برداشــتند. رفتند پی‌شان دویست نفر عشایر 
آوردنــد. آمدند کمک‌مان حتی بعضی‌هایشــان 
کفش کوهنوردی نمی‌خواستند. به خاطر شرایط 
زندگی‌شان آشنایی کامل داشتتند به کوه. راه‌شان 
را سریع‌تر از ما می‌گرفتند و پیش می‌رفتند بالا، 
دنبال 276 جنازه توی برف مانده. پیدای‌شان که 
می‌کردند با چادر شب می‌بستند روی کول‌شان 
و می‌آوردند پایین. کار عشایر و فکر ناب حاجی 

حسابی به کارمان سرعت داده بود.
راوی: ابراهیم شهریاری؛ همرزم شهید

روضه حضرت زهرا)س(
در عصر یکی از روزهای ســال 1364، حاج 
قاســم ســلیمانی برای عملیاتــی در کنار رود 
بهمنشیر، در منطقه آبادان بود. با من تماس گرفت 
که از موقعیت لشکر ثارالله به بهمنشیر بروم. بعد 
از نماز مغرب و عشــاء حرکت کردم و پس از ۲ 
ساعت به محل استقرار ایشان رسیدم. سردار با 4 
نفر در سنگر بودند، به من گفت: می‌دانی امشب 
چه شــبی است؟ گفتم: شــب شهادت حضرت 
زهرا)س(، گفت می‌خواهم برای ما روضه حضرت 

زهرا)س( بخوانی!
راوی: مهدی صدفی، متولی 
بیت‌الزهرا)س( حاج قاسم در کرمان

کتاب‌خوان حرفه‌ای
جنگ که تمام شد خاکریز جنگ را که ترک 
نکرد هیچ، فرمانده یک خاکریز دیگر هم شد. از 
سال 1368 مرکز حفظ آثار دفاع مقدس کرمان 

را پایریزی کرد. کنگره شهدای کرمان و سیستان 
و بلوچستان را پایه گذاری کرد و گفت باید برای 
شهدا کتاب بنویســیم. تیم آقای سرهنگی را با 
بهترین نویســنده ها انتخاب کرد. آن ســال ها 
60جلد کتاب برای شهدای لشگر 41 ثارالله نوشته 
شد. خود حاجی با این که مشغله داشت ورق به 
ورق کتاب ها را خواند، تأیید کرد و فرستاد برای 
چــاپ. بعد هم افتاد دنبال راه اندازی موزه دفاع 
مقــدس در کرمان همه پیگیــری ها با خودش 
بود. کلی زحمت کشــید تــا بالاخره روز افتتاح 
موزه فرا رسید. باز هم سراغ یک کار زمین مانده 
دیگر رفت. مؤسســه‌ای را تاسیس کرد تا اسناد 
جنگ از دســت نرود. کنار جمع آوری فیلم‌ها و 
عکس‌های رزمندگان ترتیبی داد تا خاطرات‌شان 

هم گفته شود.
راوی: سید مهدی میرتاج‌الدینی؛ 
همرزم شهید

مثل همه مردم
از فــرودگاه امام خودم را رســاندم فرودگاه 
مهرآباد. تازه از ســوریه آمده بودم. باید می‌رفتم 
کرمان برای سخنرانی آمدم کارت پرواز بگیرم حاج 
قاسم را دیدم پرسید: »شما داری میای شهر ما؟«

گفتم: آره حاجی، امشب روستای زنگی‌آباد 
برای شهید حاج یونس زنگی‌آبادی برنامه گرفتن. 
دعوت کــردن برای روایتگری. وقتی رســیدیم 
کرمان، خیلی عادی ســر خیابان ایستاد تاکسی 
گرفــت و رفت. من رفتم زنگی‌آباد. مراســم که 
شروع شــد حاجی هم آمد. دم در ورودی شرط 
گذاشــته بود و گفته بود: »اسم منو نمیارید به 
حاج حسین هم بگید چیزی نگه که حاج قاسم 
اینجاست. من هم دعوت نمی‌کنید توی جلسه 
صحبت کنم، اومدم جلسه شهید.« حاجی مثل 
همه مردم آمد نشست توی جلسه شهید و بعد 

هم رفت بی‌سر و صدا و هیاهو.
راوی: حاج حسین یکتا

در کمین اشرار
دهنــه لار، نقطه اســتراتژیک منطقه بود؛ 
مرز ایران و افغانســتان و پاکستان. مسیر از نظر 
اســتراتژیکی عالی و راه دسترسی به آن سخت 

بود. بیشــتر از 50 شــرور به سرکردگی حمید 
نوتانی کمین کرده بودند ســر مســیر سربازان 
که آموزش‌دیده بودند و داشتند برای تقسیم به 
زاهدان می‌رفتند. هیچ‌وقت سابقه نداشت اشرار 
با چنین سازمان و دم و دستگاهی کمین کنند. 
معلــوم بود قضیه از جای دیگــر آب می خورد. 
آمریکا و اسرائیل و عربستان طراحی عملیات کرده 
بودند. ســاعت دو بعدازظهر جلوی دو اتوبوس را 
گرفته و تمام سربازان و درجه داران همراه‌شان 
را گروگان گرفتند. می‌خواستند با این‌ها مصاحبه 
کننــد و بعد ببرند و بکشــند، طوری که ضعف 
ایران جلوی چشم همه کشورهای منطقه بیاید 
و بگوینــد در روز روشــن نظامی‌هــای ایران را 
بردند و کسی نتوانست کاری کند. خبر رسید به 
گوش حاج قاســم از کرمان راه افتاد. نصف شب 
رســید پیش‌مان. با یک بالگرد و یک تیم آتش 
رفتیم بالای ســر اشــرار. به خودمان که آمدیم 
25 کیلومتر در خاک افغانســتان بودیم. منطقه 
را شناســایی کرد و دستور داد ماشین‌هایی که 
به کمک اشــرار آمــده بودنــد را منهدم کنند. 
آتشــی که هوانیروز ریخت دامن‌شان را گرفت؛ 
خیلی‌هایشــان از بین رفتند و تعداد کمی هم از 
آن‌ها فرار کردند. مرز تحت کنترل سپاه درآمد. 

به نیروهای پیاده هم دستور داد. با تانک آمدند 
تا رسیدند به روستای رباط. جایی که بچه هایمان 
در ســنگر زندانی شده بودند. اشرار در چنگ ما 
بودند، هم زمینی، هم هوایی. تیپ1 سیدالشهدا 
 علیه‌السلام با سه گردان پیاده و ادوات وارد عمل 

شدند. 
اشــرار 75 نفر بودند که 25 نفرشان کشته 
شــدند، بقیه هــم تا مرگ فاصله‌ای نداشــتند. 
ریش‌ســفیدهای افغانی ریش گرو گذاشتند که 
شــما گروگان‌هایتان را سالم تحویل بگیرید و با 

بقیه کاری نداشته باشید. 
حاجــی هم شرط‌شــان را قبــول کرد. آن 
قدر خــوب مدیریت کــرد که حتــی خون از 
دماغ یک روســتایی نیامد. ساعت 4 بعدازظهر 
عیــن 96 نفــر نیروهــای ایرانــی صحیــح و 
 ســالم از چنــگال دار و دســته نوتانــی نجات 

پیدا کردند.
راوی: ابراهیم شهریاری؛ همرزم شهید

معمار سیاست
ایران طی ســال‌های اخیر در خاورمیانه، از 
لبنان و ســوریه تا عراق و یمــن، قدرت خود را 
اعمال کرده اســت. یکــی از کلیدهای موفقیت 
این کشــور، اتخاذ یک استراتژی منحصر به فرد 
مبنی بر تلفیق قدرت شبه نظامی و قدرت دولتی 
بوده است، استراتژی‌ای که تا اندازه‌ای با الهام از 
مدل حزب‌الله در لبنان تدوین شــده است. همه 
اذعان دارند که معمار برجســته این سیاســت، 
سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده کهنه‌کار نیروی 
قدس ایران اســت. بدون شک سلیمانی، امروز، 

قدرتمندترین ژنرال خاورمیانه است.
 FBI راوی: علی صوفان، مأمور سابق
 در امور القاعده؛ 
کتاب: در مکتب حاج قاسم، صفحه 203

مقاومت شجاعانه
داعــش به دروازه های اربیل رســیده بود و 

بیم آن می رفت که شهر عن قریب اشغال شود. 
مــن پس ازحمله داعش با آمریکایی‌ها، ترک‌ها، 
انگلیس، فرانســه وحتی عربستان تماس گرفتم 
که همه مقامات این کشــورها درجواب گفتند 
که فعلا هیچ کمکی نمی‌توانند بکنند. من فورا با 
حاج قاســم تماس گرفتم و اوضاع را دقیقا شرح 
دادم. حاج قاسم به من گفت: من فردا صبح بعد 
از نماز صبح اربیل هســتم. به او گفتم فردا دیر 
است همین حالا بیایید. حاجی گفت: کاک مسعود 
فقط امشب شهر را نگهدار. فردا صبح حاج قاسم 
در فرودگاه اربیل بود. من به اســتقبالش رفتم. 
حاجی با ۵۰ نفــر از نیروهای مخصوصش آمده 
بود. آنها سریعا به محل درگیری رفتند و نیروهای 
پیشمرگه را سازماندهی دوباره کردند و در عرض 
چند ساعت ورق به نفع ما برگشت. ما بعدها یک 
فرمانده داعش را اســیر کردیم و از او پرسیدیم 
چگونه شد شما که در حال فتح اربیل بودید به 
یک باره عقب نشســتید؟ این اسیر داعشی به ما 
گفت: نفوذی‌های مــا در اربیل به ما خبر دادند 
قاسم سلیمانی در اربیل است لذا روحیه افراد ما 

بهم ریخت و عقب نشستیم.
راوی: مسعود بارزانی؛ رئیس سابق 
اقلیم کردستان عراق

همیشه در سفر
زمان جنگ حاجــی خیلی خانه نبود. زمان 
قرارگاه قدس هم همین‌طور. در نیروی قدس که 
همیشه در سفر بود. یادم هست که یکی از پسرهای 
حاج قاسم بیمار شد و حاجی در مأموریت قرارگاه 
قدس بود، نتوانســت بالای ســر پسرش باشد و 
پسرش هم در اثر بیماری در بیمارستان فوت شد. 
حتی حاجی بالای سر پدر و مادرش هم در زمانی 
 که در بستر بودند، نتوانست برسد و بعد از فوت 

آنها رسید.
راوی: نصرالله جهانشاهی؛ کتاب: در 
مکتب حاج قاسم، صفحه 155

مرد میدان
آقای رکن‌آبادی که در حادثه منا به شهادت 
رسید خاطره‌ای برایم تعریف کرد گفت: یکی از 
کارهایی که حاج قاسم انجام می‌داد ایجاد حرکت 
در فرماندهان عالی ســوریه بود که با شیوه‌های 
مختلــف اینها را به حرکت وامی‌داشــت. روزی 
جلسه‌ای گذاشتند و تعدادی از امرای ارتش سوریه 
را جمع کرد و گفت: »چرا به حمص، حلب، حماه 
نمی‌روید؟« گفتند: چون دشــمن در آنجا زیاد 
و خطرناک اســت. حاج قاسم با لباس مبدل به 
منطقه رفت و برگشت و دوباره افراد را جمع کرد 
و گفت: تعدادشــان زیاد نیست و می‌توان با آنها 
مقابله کرد و شیوه‌های کار را اعلام کرد. یکی از 
سرلشکرهای سوری در جواب حاج قاسم گفت: 
دکمه لباس شما به درجه سرلشکری من شرف 
دارد. شــما از آن سوی دنیا آمدید و جان‌فشانی 

می‌کنید ولی ما در سرزمین خود نمی‌توانیم.
راوی: حجت‌الاسلام سعیدی؛ کتاب: در 
مکتب حاج قاسم، صفحه 190


